بچهء پیر رؤیا، جویندهء گرما در برف

سیاح مناظر از دست شده

کلید دار رمزهائی بی نیاز افشا

در نهانخانهء واژه ها
کلید رؤیا را هدیه گرفته
برای قفلی گشوده بر دریا، بر عشق، بر وصل

بر حرمان، بر درد

بر شادی، بر نفرت، بر خشم...

از خیال هایش

روز و شب های مکرر ساخته

خانه ای برای اضطراب های فرو خفته

بالشی برای بغض

پیله ای برای انزوا

پاکتی بی نشانی، نامه ای نیمه کاره...

واژه ها را با قطره جکان به کام اش ریخته اند

خیال ها اما از آن خود اویند

حاصل پیروزی ها و شکست ها

عشق های پر حوصله

و رمیدن هائی از جنس حریر

مثل چشمه های غلغل زن است

مثل نسیم های بی پروا

مثل آوازهای جاری آبشار وش

مثل بازیگوشی های معصوم کودکانه

ور رفتن های عاشقانه

و بخواب رفتن در هجوم نوازش ها...

نه، کار او انکار واقعیت نیست

تنها کلیدی یافته
پاسخگوی قفل های بسته 

که جهان را با خیال های رنگی

از تلخی و بی رحمی پاک می کند

و ناگهانه، روبروی شما

از پله ها پائین می رود.          092323
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